سیّد محمّد جواد شبیری 


سده چهارم تاریخ اسلام سده‌ای پر جوش و خروش بود در این 
سده, دورةٌ درحشان علم و دانش با استقرار دولت بُویهیان دربغداد آغاز 
گشت. نوابغ متفکّران طلوع کردند دانشهای گوناگون نضج یافت و به 
صورت علمهای کامل درآمد و کتابهای جامم در بیشتر رشته‌ها تألیف شد, 
حکومتهای چندی از جمله بویهیان در ایران وعراق» سامانیان درترکستان 
وغرانسان: زپا ریات فوزطيرستات شفذانانا در لب و بوصل وفاطنیانا در 
مصر به پاری علم و دانش به پا خاستندء بغداد مرکز علم جهان اسلام شد, و در 
بیشتر شهرهای اسلام ازترکستان در خاورتا اندلس درباختره فیلسوفان و 
پزشکان و ستاره شناسان و متکلمان و فقیهان و ادیبان ظهور کردند. 


نا گفته هائی ازحیات شیخ مفید ۱۳۳ 


فیلسوفان شهیری چون ابونصر فارابی؛ ابوعلی مشکویه, ابوعلی سینا و 
طبیعت شناسان و ریاضیدانان و منخمان نا آوری همچون ابوالوفاء ُوزجانی» 
ابن یتّم» ابوریحان بیرونی, عبدالرحمن صوفی» احمدین عبدالجلیل یجزی, 
در این عصر جلوه نمودند, پزشکان گرانقدری به مانند مجوسی اهوازی, 
ابوالقاسم زُفراوی وابوعلی سیدا در این زمان می‌زیستند. 

در این دوران مورّخان نامداری جون ابوالفتح اصفهانی , ابوعبیدالله 
مَرزبانی ابوعلی مشکویه درخشیدند. 

ادب و ادبیات عرب پیشرفت چشمگیری نمود» نحویان برجسته ای 
مانند ابوسعید سیرافی» ابن خالویّه, ابوعلی فارسی, ابوالفتح بن جتی» 
ونویسند گان و شعراء و ادباء بزرگی چون ابوالطیب متبّی» وگن وارزنی : 
ابن فارس همّدانی » بدیع الزمان همدانی» شریف رضی بر کشور ادب حکم 
می‌راندند, ابن ثباته خطیب بی نظیر واپنحخاج شاعر شوخ طبع در این دوران 
ظهور کردند, خوشنویس بی ماتلدی مانكه اب بَوّاب در اواخرسده چهارم 
هنرنمایی می‌کرد وزیران با اقتداری مانند ابوالفضل بن غمید وصاحب بن 
عَبّاد خود از دانشمندان و ادیبان طراز ال عصر خویش بودند» ابوفراس امیر 
حمدانی شاعر بزرگ دوران خود دز این مان می‌زیست (»). 

عشدالدوله سلطان دانشمند و مفتدر بویهی در تشویق دانشمندان 
سهم عمده‌ای داشت, ساخته شدن بیمارستان ۳ در بغداد, و فراهم آمدن 
کتابخانه های گرانقیمتی جون کتابخانه عضدالدوله در شیراز و کتابخانه 
صاحب بن عبّاد و ابن عمید در ری» نشانه‌ای از اهتمام حکمرانان آن زمان به 
گسترش علم بود» شاپور بن اردشیر وزیر بهاءالدوله در سال ۳۸۱ (یا ۳۸۳) 
کتابخان عظیمی در بغداد به نام دارالعلم تأسیس کرد که پس از مرگ وی 
ادارژ آن برعهدة شریف مرتضی علم الهدی قرار گرفت" متأسفانه کتابهای 
بسیاری از کتابخانةٌ صاحب بن عبّاد در حمله محمود غزنوی به ری (در سال 


- شرح حال اجمالی این دانشمندان را در پایان همین قسمت از نوشتار خواهید دید. 
۱ - بنگرید: المنتظم ابن جوزی, عبر ذهبی وقایع سال ۳۸۳ وسال ۱ ومقایسه کنید با منتظم و کامل ابن 
اثیر و قایم سال ۱3 


۱۳۶ مجله نورعلم شمارف نهم» دور سوم 


۰) در آتش تعصب کور سوخت؛ دارالعلم و کتابخانه شیخ طوسی نیز در پی 
ورود رل سلجوقی به بغداد در سال 44۷ به همین سرانجام دچار گردید. 

این روزگاران در تاریخ تشیم از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. با 
تشکیل حکومتهای مستقل شیعی : حمدانیان در حلب وموصل و آل بویه در ایران 
و عراق» شیعیان توانستند به آژادی نسبی در ابراز عقائد خویش برسند. 

به تدریج ریاست جهان شیعه از قم به بغداد منتقل گشته هجرت 
عالمانی جند از جمله محمدین بعقوب کلینی (م ۶٩‏ حجعفرن محمّد بن 
قولویه قمی (م ۳۹) و محقدین احمدبن داود قمی (م۳۹۸) درباروری حوزة 
بغداد نقش موثری داشت. 

در این زمانه شهر بغداد سمرکز کشور پهناور اسلامی - پر بود از 
مناظرات و بحثهای مختلف مذهبی, آن هم از جانب شخصیتهای برجستا 
فرقه‌های گونا گون, افسوس که گاه متاتلزات روشن‌گربه جنگهای بنیان کن 
بدل گشته نادانیها و تعصبات» محله هلا واه و بازارها و بلکه انسانها را 


در آتش خود می‌سوازند. 

در این میانه» مصلحَن.برّرگ و قهرمانی پیاخاسته و مغز متفکّری 
دردآشناء مشعل دار هدایت و ابلاغ کردیدء شیخ اعظم ورئیس مقلم پیشوای 
متکتمان و فقیهان شعی؛ محمدبن محتدبن تخْمان معروف به شیخ مفید 
جهاد گری که همواره درمیدان دفاع از حق حضور داشته و پسوسته فاتح بیرون 
می‌اید. 

اکنون - به امید خدا - قصد آن دارم که به ساحل این دریای 
پرتلاطم گام نهم» وبا امداد از انفاس قدسی این روح پر خروش, نگاهی به 
آفاق این بحرمواج افکنم» می‌کوشم از قسمتهائی سخن گویم که کمتر بدان 


پرداخته اند * 


و درتنظیم این مقدمه از کتابهای بسیاری بهره گرفتیم بویژه از کتاب تاریخ آداب اللفة العربیه تألیف 
جرجی زیدان (منشورات دارمکتبة الحیات. بیروت ۱۹۸۳م/ج ۱ ص ۵۲٩‏ تا ۵6۳) استفاده برديم؛ ترجماٌ 
عبارات آن را پیشتر از کتاب میرحامد حسین, محمدرضا حکیمی, دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ ۱۸۰۱ ه.ق/ از 
ص ۳٩‏ تا ۳۸ برگرفتيم. 


نا گفته هاثی ازحیات شیخ مفید ۱۳۵ 


نسب شیخ فید 
3 ۳۳ 2۱ ی 
ابوالحسین نجاشی رجالی مقَدّم وشا گرد مفید, نسب وی را چنین آورده است: 
محمدین محمدین الثقمان بن عبدالسلام بن جابربن النعمان بن سعیدبن رین 
۳ ۲ 1 

وهیب بن هلال بن أوّس بن سعید بن ستان بن عبدالداربن الر یان بن فظر ین زیادبن 
الحارث بن مالك بن رَبيعة بن مب بن الحارث بن کعب... بن یغرب بن قطان ۲. 

بدین سان وی از اعراب اصیل قخطانی واز طائفه حارث بن مالك و نیز از فبیله 
حارث بن کب بوده وبه یکی از این دو جهت لقب حارئی یافته است". به احتمال 
زیاد, علّت این امر انتساب به قبیله حارث بن کعب می‌باشد قَفَشَندی مولف نهایةً 

۳ نرق 

الازب و ابن اثیر مولف لباب در ضمن بر شمردن قبیله‌هائی که بُوالحارث خوانده می‌شوند 
از قبیلٌ حارث‌بن کمب نام می‌برند ولی سخنی از حارث‌بن مالك به میان نمیآورند؟. 

این دو دانشمند نسب شناس, قبیلهٌ بنوزیاد را که فرزند حارث بن مالك می باشد» 
بطنی از قبیله حارث بن کعب معرفی می‌کتتند؟, 

نیای پنجم شیخ مفید سعید بن بر نام ذاردابرخی پنداشته اند که وی همان سعید 
بن جبیر تابمی, دانشمند آزاده و مجاقدبی‌امان بوده است. این پندار به دلائل زیر قطمعاً 
نادرست است: 

دلیل اول: حد سعیدین جُبَیُ تابمی, هشام است* درحالی که جدّ سعیدبن جبیر 
واقع درنسب مفید. ویب می‌باشد. 
۲ - رحال نجاشی » انتشارات اسلامی» قم ۱4۰۷ رقم ۰۱۰۷ 
۳ امالی مقید, انتشارات اسلامی قم؛ تحقیق حسین استاد ولی وعلی اکبر غفاری, ۱2۰۳ اولِ مجلس ۰۲۳ 
بشارة المصطفی, مکتب؛ة حیدریه, نجف: چاپ دوم؛ ۰۱۳۸۳ ص ۱. معالم العلماء» الف - مطبعةٌ فردین؛ 
تهران ۱۳۵۳ق/ ص ۱۰۰ ب - مطبعةٌ حیدریه؛ نجف» ۱۳۸۰/ص ۰۱۱۲ 
4 - نهاية الاب قلقشندی, مطبی؛ نجاح بغداد ۱۳۷۸ رقم ۸۷ یاب ابن اثین دار صادن بیروت» ج ۱ ص 
۲۸ ومقایسه کنید با انساب سَمعانی, حیدرآباد دکن؛ ۱۳۸4 ج 4 ص ۸. 
۵ - نهاية الارب رقم ۹۷۰ لباب ج ۲ ص ۸۵. ِ 
٩‏ ترجمة سعیدین یر در منابع بسیاری آمده است از جمله: طبقات ابن سعد مکتبة ی » بغداد, افست از 
جاپ بریل لیدن ۱۳۲۵ق/ج ٩‏ ص ۱۷۸. تاریخ کبیر بخاری؛ حیدرآباد دکن؛ 3۱۳۹4/ج ۳ ص ۰40۱ جرح و 
تعدیل اين ابی حاتم رازیء داراحیاء التراث العربی» پیروت ۲ افست از جاپ حیدرآباد دکن هند (ج 4 
ص ٩.التنبیه‏ و الاشراف‌مسعودی» دارالصاوی, قاهرهء ۷ آخر ص ۷ بری دیگران از مصادر ترحمةً 
ف در أعلام زرکُلی, دارالعلم تلملائین بیروت: 2۱۹۸6/ج ۳ ص ٩۳‏ ببینيد. 


۱۳۹ مجله نورعلم» شمارْ تهم» دورف سوم 


دلیل دوم: شیخ مفیدء عرب اصیل بوده درحالی که سعیدین حبیرتابعی,از نژاد 
عرب نبوده است,عرب نبودن سعیدین جبیر از قرائن گزنا گون پدست میآید: - 

از جمله: ترجمه نگاران؛ سعیدین میتی راازموالی بنی واِّه - که ازشُمّب 
قبلة بنی اسد بوده - ذکر کرده اند, هرچند کلم مولی هنگامی که به قببلٌ خاصی اضافه 
شود, دلیل عرب نبودن نیست بلکه تنها انتساب تُسّبی شخصی را به آن قبیله حاص نفی 
می‌کند و می‌رساند که پیوند وی بدان قبیله از طریق ولاء بوده است وممکن است جنین 
شخصی از افراد اصیل قببله دیگری از عرب باشد, لیکن اگرابن بر از قبلا دیگری از 
عرب بودء شرح حال نویسان نسبش را ذکر کرده, به کلمه مولی بنی وب اکتفاء 
نمی‌کردند**". 

دلیل سوّم: ملاحظه عصر شیخ مفید و سعیدبن جبیر تابمی» سعیدین جبیر در سال 
۵ با ۹6 در سن 1٩‏ سالگی به شهادت رسید. بنابراین وق در حدود سال,؟؛ زاده شده 
است. شیخ مفید در سال ۳۳۹ یعنی حدود ۲۹۰ سال پس ازولادت وی متولّد شده است و 
طبق قاعدة نسب شناسان که در هیرقرن مِعبه نسل زندگی می‌کنند باید بین شیخ مفید 
و سعیدین جبیر تابعی ۷یا ۸ واسهله وجود داشته باشد درحالی که شیخ مفید با ۵ واسطه به 
سعیدین جبیر می‌رسد ولی از آنجا که ی قاعده بویژه در فاصلة زمانی کم مانند دو قرن و 
سه قرن چندان قطعی نیست این عِت تنهنا یک اشتبعاد به شمارمی‌آید و تأییدی خواهد 
بود بر تخایر این دو ولی می‌توان با تقریبی دیگراین استدلال را تکمیل نمود به عنوان 
مقدمه می‌گوئيم که در عبارت نجاشی درنسب مفید اشتباهاتی رخ داده است» نسب مفید 
پس از نان باید چنین بافد: عبدالمتان بن اللیان بن فظن بن زیاد ‏ ... درپاره‌ای 
از قسمتهای دیگر نسب مفید نیز اشتباهاتی دیگر رخ داده که تفصیل آن را به فرصتی دیگر 


۷- از شواهد اجتماع مولویت وعربیّت آن است که زیدبن حارثه و بان مولی رسول ال بوده‌اند در حالی که 
اولی از قبیله کلب و دوّمی از قبیله جمیّر وهر دو از اعراب اصیل پمنی بوده‌اند (مقایسه کنید با قاموس الرجال؛ 
مرکز نشر کتابء تهران, ۱۳۷۹ج۱ فصل اول مقدمه) توضیح کامل اصطلاح مولی نیازمند نگارش مقاله مستقلی 
است, تنها در اینجا اشاره می‌کنيم که به هر حال کلمه مولی‌مرادف ایرانی‌نیست چنانچه بسیاری پنداشته اند 
بلکه حذا کثر مطلبی که می‌توان قاثل شد آن است که مولی غیر جربی است, خواه ایرانی باشد خواه نباشد. 

۸ - به تعبیر فتی دلالت کلمة مولی بر نفی عربیّت به اطلاق مقامی و سکوتی است نه به مدلول لفظی ء اطلاق 
مقامی در امثال مقام در شرایط خاصی تحقق می‌پذیرد که براهل تأمل پوشیده نیست. 

411 دو قرینه دیگر را در طبقات ابن سعد ج ۱۷۸/۹ ومعارف ابن قتیبه, مطبعه دارالکتب, 3۱۳۷۹» ص‎ - ٩ 


نا گفته‌هاثی از حیات شیخ عفید ۱۳۷ 


موکول می‌نمانیم . 

عبدالمَدان فرزندی داشته است به نام عبداله که از صحابهةُ پیامبر بوده و در سال 
دهم با گروهی از بتو حارث‌بن کعب از جمله برادرش یزید بر پیامبر وارد شده‌اند, داستان 
این ملاقات در کتب تاریخی و رجالی مذکور است"۱ گوبند که وی تا زمان خلافت 
علی (ع) زنده بوده و بُشرین آبی أرطاة در حمله به یمن | ز سوی معاویه وی را کشت!۱, 

حال به بحث قبلی خود باز می‌گرديم با توخه به صحابی بودن برادر نان بن 
عبدالمدان وشهادت وی درسال 4۰ هحری دیگر نمی‌تواند ست ستان از سنْ پیامبر بیشتر 
باشدء حال فرض می‌کنيم سنان با پیامبرهم سن بوده است بنابراین بین ولادت وی 
وولادت سمیدبن جبیر در سال 47 هجری تنها ۹٩‏ سال فاصله خواهد بود و جون ستان 
پشت ششم سعید می‌باشد بنابراین می‌بایست تمامی پدران سعیدین جبیر در کمتر از ۱۷ 
سالگی پسردار شده باشند فرزنددار شدن در این سن به تنهائی چندان بعید نیست ولی 
تکرار آن در دویا سه نسل بسیار بعید بوده و تحقق ان در ؟ نسل پی در پی شبیه به محال 
عادی است. 

به دیگر بیان بنا بر فرض اتحاد تلد سعید بن جبیر نها 7 سال پس از وفات عموی 
پدر جدٍ جدش بوده است و اين با ام محال فاصله ای ندارد. 

ازراههای دیگر نیز می‌توان بر نار ری ید از سعد بن جبیرتابعی 

استدلال کرد که ذکر آن در اینجا ملال افزاست ۲۲, 

گفتة ابن فتیِبّه در ترجمه سعیدبن جبیر مفتر معروف آخرین نکته ای است که به 
عنوان موّید بر دلائل فوق می‌افزايم, وی می‌تویسد: 

ررله‌ابنان عبداللّه بی سعید و عبدالملک بن سعید یُروی عنهما» ۲۳. 


۰ س طبقات ابن سعد ج ۱ قسمت دوم ص ۷۲. سيرة النبی لابن هشام مکتب؛ٌ مصطفی محمّد؛ قاهره, 
۹ 4 ص ۱۸4. تاریخ طبری و کامل ابن اثیر,.. وقایع سال ۱۰ هجری. اصاببه دارصادر» بیروت 
۸ ج ۲۷ ص ۳۳۸ ج 15۰/۳ استیعاب. (هامش اصابه ج 4۳6۱/۲ ج ۵۷/۴)ْسدالغابه» اسماعیلیان» 
تهران» ج ۰/۳ زورک ۵ و مصادر دیگر. 

۱ - تاریخ طبری» کامل ابن اثیر وقایع سال ۰ هحری. 

۲ - بنگرید فرق الشيعة نوبختی, مکتبه مرتضویه, نجف» ۱۳۵۵ ه ق/1۹. مقالات‌و فرق»سعدین عبداشه 
موسه مطبوعاتی عطائی, تهران» 5/۱۳۶۱ التتبیه والاشراف/۲۹۲. در باره مادر ابوالعباس سفاح: ريطة بتت 
بیدا بن عبدالمدان بن التیان الخ و نیز تاریخ بغداد ج ۱۰۹/6: ۰۱۰۷ 

۳۴ معارف ص ۰14 


۱۳۸ مجله نورعلم شمارة نهم دورف سوم 


از این عبارت بر می‌اید که پسران سعید منحصر دراین دو است و وی را پسری 
1 5 مر 
دیگربه نام نعمان بن سعید - نیای چهارم شیخ مفید - نیست. 


ولادت شیخ عفید 


ابن ندیم و شیخ طوسی در کتابهای فهرست خود ولادت شیخ مفید را به سال ۳۳۸ 
دانسته اند. ابن شهر آشوب نیز از شیخ پیروی نموده است*۱. ولی ابوالعباس نجاشی در 
کتاب رحال خود براین رأی است که مفید به روز ۱۱ ذیقعده سال ۳۳٩‏ از مادرزاده شد 
وی در پایان ترجمة مفید با کلمه قیل به قول ال اشاره کرده است. 

حال کدامیک از دو قول بالا صحیح است از جهاتی جند به نظرمی‌آید که کلام 
نجاشی صحیح باشد, ویژگیهای ممناز نجاشی که بزرگان رجال آن را مایب تقلم 
کلام نحاشی بر کلام شیخ دانسته اندء مانند حیره دستی وی در رحال, و توخه و عنایت 
احتصاصی وی به این علم و آ گاهی خباص وی از انساب عرب وتأحر کتاب وی از 
فهرست شیخ... در این بحث نین,,غواملی ذزرترتجیح کلام وی به شمار می‌روند*" نجاشی 
دربسیاری از مواضع کتاب خود به کلام شیخ نظر داشته و در صدد تصحیح آن بوده است» 
توخه به این امر در فهم برخی از عبارات مبهم نجاشی سودمند است ۲۴ باری در موضوع مورد 
بحث نیز نجاشی با توعه به قول دیگر وآشازه بدآنء آن را نپذیرفته وتاریخ دیگری برای 
ولادت مفید ذکر کرده است. 

دقت وی درتعیین روزو ماه ولادت شیخ مفید, خود از توجه ویژه وی به اين 
موضوع حکایت می‌کند و عامل دیگری در قوت گرفتن کلام وی می‌باشد. 

از سوی دیگر نجاشی خود در حوزه بغداد بزرگ شده و پدر و جذش نیز در این شهر 
بوده اند۱۷. 

6 فهرست ندیم تصحیح رضا تجدد تهران, ۰۲۹۹/۱۳۹۳ فهرست طوسی , مکتبه مرتضویه, نجف» 
۲۵۹ رقم 5 . معالم العلماع نجف/ ۱۱۲+ طهران /۰۱۰۰ 

۵ رجال السید بحرالعلوم مکتبة العلمین الطوسی و بحرالعلوم نجف» ج ۲ ص 5 تا ۵۰. 

.)۲ از جمله در ترجمه علی ین ابی رافع (بنگرید رجال نجاشی آخر رقم ۱. ال رقم‎ ٩ 

۷- شیخ طوسی در رجال و ابن حجر در لسان المیزان جد ابوالعباس نجاشی را ترجمه کرده‌اند 

این حیحر گویید : احمد بن العباس بن محمذین عبدالله الاسدی ابویعقوب الطیالسی یعرف یابن الصیرفی . قال 


این النجا کان من شیوخ لشيعة...ویقال له النجا شی :حدث عن علی بنابراهیم بن‌علیالعلوی۰ ۰۰ 
۳9 


نا گفته‌هائی ازحیات شیح مفید ۱۳۹ 


وی متولد سال ۳۷۲ بوده"۲ و بیش از ۰) سال از عمر مقيد را درک کرده است» او 


نسب مفید را تا یَغب بن قطان ذکر کرده که خود نشانگ رآ گاهی خاص وی از خاندان 
مفید است بنابراین کاملاً طبیعی است که بیشتر از شیخ طوسی (که تنها پنج سال آنحر 
عمر مفید را در بداد بوده) از حالات مفید آ گاه باشد. 

برعی از محقّقان رجال اشاره کرده اند که آشتباه شیخ ناشی از پیروی وی از 
ین ندیم می‌باشد, ندیم - دست کم - در شرح حال علماء شیعی دچار خبط و اشتباهات 
بسیار گردیده است. و ازاين رهگذن خطاهائی به فهرست شیخ راه یافته که تفصیل آن 
طولانی شدن این نوشتار را سبب می‌گردد!۱. 

شیخ طوسی هر چند از شا گردان خاص مفید بوده است لیکن دقت در تعابیر 
فهرست شیخ وابن ندیم وتامل درشباهتهای آن دوء روشن می‌کند که وی در این ترحمه 
ضرورتی ندیده که عبارتی نو در بارةُ مفید به رشته تحریر در آورد. 

ندیم در دو مورده ترجمةٌ کوتاهی از مفید ارائه داده است‌یکی در ضمن متکلمان 


شیعه با این عبارت: 


وت 

( السان المیزان؛ موسسةا لاعلمي : بیروت ۱۹۲2/۱۳۹۰ شیخ طوسی از وی با نام احمتد 
بن العباس النجاشی الصیرفی المعروف تابن الطیالسی یادمی کند و می نویسد که منزل وی 
در درب البقر (؟) واقع‌بود. (رجال شیخ . مطیعه حيدرية. نجف اشرف ۰ ۱۳۸۱/ص۱۴۴۶ شیسخ 
طوسی وابن حجر هردوبه روایت هارون بن موسی تلدکبری(محدت بزرگد بفداد) از وی ۰ تصریح 
می کنند ۰ 

پدر نجاشی از صدوق در بغداد حدیث شنیده است (نجاشی رقم 4٩‏ ۱۰) نجاشی مولود در سال ۳۷۲» خود در منزل 
هارون بن موسی تلعکبریبه‌همراه‌فرزندویابوجعفر [محمد ظ ] حاضر می‌شده است (رجال نجاشی رقم 46۱۱۸4 

و اه ور ۰ ج 7 ۰ ۰ 

وی از شیوخ بزرگ بغدادی چون ابوالمفضل شیبانی (م ۳۸۷)؛ و ابوالحسن بن جندی (م ۸6۳۹۹ ... حدیث 
شیده است, (رحال نجاشی رقم ۱۰۵۹ ۲۰5 تاریخ بغداد از عطیب بغدادی دارالکتاب العربی » بیروت» ج 
۵ 3۸؟) و در نزد محمدین جعفر نحوی تمیمی معروف به آبن نجسار (م 4۰۲)» ظاهراً در بغداد شاگردی 
کرده است (تاریخ بخداد, ج ۲/ ۱۵۸) نجاشی در مسجد لولژی که مسجد نفطویه بوده در نزد صاحب مسجد قرآن 
می‌خوانده است (نجاشی رقم ۱۰۲۹) ابراهیم بن محمد واسطی معروف به نفطویه سالها در بخداد ساکن بوده, و 
پنجاه سال در سجد جامع شهر درس قرآن می‌داده است (معجم الادبای طبعهةٌ مرجلیوث؛ مص ۱۹۰۷ تا 
۵ ج ۲۵/۱) بنابراین بدون تردید نجاشی از کود کی در حوزٌ بغداد پرورش یافته است. 


ِِ« دراین موضوع را در مقاله ابوالعباس نجاشی و عصروی, نور علم دوره اول شماره ۱۱) ۱۲ 
بنگرید, 


۹ از جمله درباره ابن جعایی , چنانچه اشاره خواهد شد (رک قاموس الرجال ج ۲۷/۱), 


۱4۰ مجله نورعلم» شمارنهم» دورف سوم 


ابن المعلم ابوعبدالله... فی عصرنا انتهت رياسة متکلهی الشيعة یم مد فی 
صَتأعة الکلام علی مذهب اصحابه دقیق الفطنة ماضی الخاطر شاهدته فرأیته بارعل له 
من الکتب... ۲۰ 

وبار دیگر در عداد فقهاء شیعه با این تعبیر 

ابن المعلم ابو عبداللّه محتدین محمّد بن النعمان».فی زماندا الیه انتهث رياسة 
اصحابه من الشيعة الامامية فی الفقه والکلام والاثان ومولده سنة ثمان و ثلائین و ثلثمائة 
وله من الکتب, ,۱۰ 

شیخ در فهرست در ترجمةٌ مفید چنین آورده است: 

محمدبن محمدبن النعمان [المفید] یکتی اباعبداّ من جملة متکلمی الامامية 
انتهث رياسة الامامية فی وقته الیه فی العلم وکان مقدماً فی صناعة الکلام وکان فقیهاً 
متقتماً فیه, حسن الخاط دقیق الفطنه» حاضر الجواب؛ وله قریب من مت مصنف کبار 
وصغار وفهرست کتبه معروف و ولدستة مان وثلائین وثلا ثمانة۲۲... 

گویا شیخ طوسی با عنایت به هر دو/عبارت ان که باید 
در آنها داد. این چند سطر را در تراجمة مفید ذک و کرده است» حتی کلمه «المفید» که در 
نسخه جاپی فهرست آمده در نشخه معتبری از کتاب - که وصف آن گذشت و عبارت بالا 
از آن نفل شده- دیده‌نمی‌شودباتوجه‌به آنجه گذشت به اطمینان می‌توانیم ولادت شیخ مفید 
را در ۱۱ دیقعده سال ۳۳۱ بدانیم. 


اولین اساتید شیخ مفید 


وی از زهنگامی که هنوزسالهای چندی از عمرش نگذشته بود به به تحصیل علم 

پرداخت و در مجلس دانشمندان بزرگ در کلام وفقه وحدیث شرکت جست. از زاولین 

مراحل تعلیمی مفید اطلاعی در دست نداریم آنچه | زلابلای کتابها بدست آورده ام بدین 
گونه است: 


۰ فهرست ابن ندیم ص ۰۲۲۱ 

۱ب فهرست بنندیم ص +۲۸ البته عیارت این ندیم در نس چاپی تاقص بوده و به جای آذ تقطه چنین 
نهاده اند و ما از عبارت ابن‌ندیم مطلبی را حذف نکردهايم. 

۲ فهرست شیخء رقم ٩۹6‏ حضرت والد نسخه خود را با نسخه‌ای که با دو واسطه از روی نسخه‌ای که 
خط مصنف بر آن است مقابله نموده و ما این عبارت را از این نسخه نقل می‌کنيم. 


ناگفته‌هائی از حیات شیخ مفید ۱۱ 


الین استاد مفید در کلام 


الف - ابن ادریس در مُشتظرّفات سراثر می‌نویسد: شیخ مفید از اهالی ری از 
مکانی معروف به سوه ابن‌بصری بودء وی همراه پدر به بنداد مد و فرا گیری علم را نزد 
ابوعبدالله معروف به خعل در محله درب ریاح آغاز کرد. سپس درنزد ابویاسر 
شاگردابوالتیّش در باب شراسان به علم آموزی پرداخت سپس ماجرای بحث کلامی مفید 
را با علی‌بن عیسی نحوی (معروف به زتانی) نقل می‌کند که در ضمن آن علی‌بن عیسی 
وی را به لقب مفید مب می‌نماید۲۳, 

ابوعبدالثه معروف به جُعّلء حسین‌بن علی بصری(۲۹۳ - ۳۹۹) نام داشته و از 
شیوخ بزرگ معتزله در عصر حویش بوده و درفقه و کلام سر آمد و اين دورا تدریس 
نموه انیت ۳ 

ظاهراً ثیخ مفید نزد وی کلام و احتمالاً فقه نیز می‌آموخته است*۲ نقل ماجرائی 
که در سراثر آمده نیز بر کلام آموزی مفیدذر نزد وی آشعار دارد. او همانست که شیخ مفید 
دو کتاب از کتابهای او را در مسئله مه و مسئله برتری ملانکه (از پیامبران ظ ) پاسخ 
گفت* ولی نجاشی در ترجمةً طاهرشا گرد ابوالجیش می‌نویسد: 

وی متکلّم بو و آغاز فراگیری ی تا ابوعبدا له (یعنی شیخ مفید) بروی بود"". 

شاید طاهر اسم همان ابویاسر باشد که درعبارت سراثر آمده است. 

برای حل ناسا زگاری کلام اببن ادریس و عبارت نجاشی می‌توان عبارت نجاشی 
را بر ابتدای اضافی و نسبی حمل کرد توضیح اینکه شیخ مفید نزدابوالجیش بلْخْی مر 
بن محتّد متکلم نامدار نیز درس خوانده و از محضر وی علم آموخته است۲۸ وبا مراد 


۳ النوادر او مستطرفات السراثره مدرسة الامام المهدی قم ۰۸ع۱۹۱/۱--۱۹۲» عبارت فوق از نسخة پسیار 
معتبری از سراثر حکایت شده است, این نسخه به تاریخ ٩۰۳‏ (پنج سال پس از وفات ابن ادریس) نوشته شده و 
در کتابخانه آستان قدس رضوی نگاهداری می‌شود. 

۲۶ - تاریخ بغداد ج ۰۷۳/۸ 

۵- ممکن است ازعبارت نجاشی درترجمه ابن ُولویه بر آید که وی تنها استاد مفید درفته بوده درباره اين 
عبارت پس از این بحث خواهیم کرد. 

رجال نجاشی رقم ۰۱۰۲۷ 

۷ رجال نحاشی رقم ۵۵۲. 

۲۸ - رحال نجاشی رقم ۰۱۰۵۷ 


:۱ مجله نورعلم» شمارة نهم دورف سوم 


نحاشی این است که مفید ابتداء نزد طاهر کلام آموخت و سپس در درس استادٍ طاهریعنی 
اپوالحیش شرکت جست. از کلام علامه طهرانی درنوابغ الرواة نیز می‌توان به این وجه 
جمع دست یافت" . 

بتابراین می‌توان گفت که اولین استاد شیخ مفید ‏ دست کم در کلام -- 
ابوعبد اه حسین بن علی بصری معروف به حْعَل بوده است. 
درپنج سالگی 

ب س با جستجو در اسناد روایات شیخ مفید می‌توان به برعی از اساتید اولیة وی 
در حدیث پی برد در اوائل جزء ششم امالی‌شیخ»حدیشی با این سند روایت شده است 
آخبرنا محمدین محتد قال : آخبرنا ایوالحسین زیدین محمّدین جعفر الممْلی (اللّمی خ 
ل) احازةً[قال حدئنا ابوعبداله الحسین‌بن حکم الکِثدی] قال حدئا اسماعیل بن صبیح 
اییشکُری...۳۰ 

مراد از محمّد بن محمّد در کلاغَیخ طوسی شیخ مفید است. 

حسین بن حگم نیز در ان سل حین بن حکم چبری است که از اسماعیل‌بن 
صَبیح روایت می‌کند۳۱. 

زیدبن محمدین جعفرء ابوالحسین زیدبن محمدین جعفرین مبارک معروف به 
ان ابی الیابس بوده که در تاریخ بغداد ج 14۹/۸ ترحمه شده است خطیب بغدادی در 


ترجمه وی تصریح می‌کند که وی از حسین‌بن حکم حبری روایت می‌کند" ۲ خطیب روز 
وفات وی را ۲۵ ذیقعده سال ۳۱ ذکر کرده است. 
2 

شیخ مفید در هنگام وفات وی تنها ۵ سال داشته است و جنانجه دیدید از وی به 

طریق اجازه» روایت می‌کند در زمانهای سایق به کودکان نیز احازه روایت می‌داده اند 
۳ ۳ 

چنانچه ابوغالب ژُراری در سال ۳۵ به نوة چهارساله خود (متود در ۳۵۲) اجازة روایت 
۹ س طبقات اعلام الشیعه, نوایغ الرواة فی رابعة المثات, دارالکتاب العربی, بیروت ۱۳٩۰‏ /ص ۱4۱ 
۰ عبارت فوق از نسخه معتبری از امالی شیخ به تاریخ شوال ۰ نقل شده است این نسخه به شماره ۱۱5۰ 
در کتابخانه ملک تهران نگاهداری می‌شود (بنگرید فهرست کتب خطی کتابخانه ملک. تهران 
۰۱ ش /ص 1۷) 
۱ پنگربد تفسیر الچبری تحقیق سید محمدرضا حسینی, موسسه آل البیت بیروت: ۱6۰۸ رقم 
۰۵٩ ۵۷-۹‏ 


۲ همچنین ببینید رجال نجاشی آخر رقم ۱. 


نا گفتههائی ازحیات شیخ مقید ۱۳ 


داده است "۳ 

البته باید اشاره نماییم که اجازه به کودکان یا به جهت ارتباطی که شیخ اجازه با 
کودک داشته مثلاً پدر با عمویا حّ وی بوده, صورت می‌گرفته و یا یکی از خویشاوندان 
کودک که با شیخ اجازه در ارتباط بوده ازوی اجازه می طلبیده است ۳۷ 

اجازه ابن ابی الیایس به شیخ مفید نشانگریکی از این دو حالت است و بعید 
نیست که پدر وی که به شغل معلمی در واسط اشتغال داشته* و مقید را بدین خاطر ان 
المعلم می‌خوانند - با اپن ابی الیاپس در ارتباط بوده و از وی برای فرزند خود اجازه خواسته 


است. 


درده سالگی 


ج سه از تواریخ موحود در امالی می‌توان جند تن از استادهای شیخ مفید در حدیتث 
را شناعت اولین تاریخ» محرم سال ۳۷ (سیح وازئنعین وثلانمائة) است که د رآ هنگام 


شیخ مفید در جامع منصور از اوه یا بن محمد 
التمار) احذ حدیث کرده است۳۶ 


مصحح کتاب امالی در حاشیه نگاشته است: بویا رین سند عطق رخ داه با 
در ابتداء آن سقطی واقع شده است زیرا مفید در آخر سال ۳۳۹ زاده شده و در این هنگام 
ده سال داشته است تحمل حدیث دراین سن غریب است هر چند در مورد کسی چون شیخ 
۱ دور نیست»* 


ولی این احتمالها هر دو نادرست است (بویژه احتمال تعلیق که در هیچ جای 


۳- رساله ابوغالب زراری مطبعهٌ ریانی » اصفهان ۱۳۹۹/ ص ۰4۱ 1۲ و 1۵. 

6 بنگرید رجال شیخ, مطبعه حیدریه, نجف اشرف» (۱۳۸) ۵۰۱. رجال نجاشی: رقم ۱۹۳. و از این 
قسم اعیر ظاهراً اجازه ابن مه استاد شهید اول به فاطمه دختر شهید مشتهر به یت المشایخ می‌باشد. 

۵- لسان المیزان, موسسه الاعلمی» بیروت» ۱۳۹۰/ج ۵ ص ۰۳۹۸ 

۹- امالی مفید ص ٩*۰‏ ترجمه ابوالطیب را در تاریخ بغداد ج ۷/۸ ببینید, 

۷ - تعلیق در اصطلاح دراية به حذفٍ ابتداء سند گفته می‌شود تعلیق به شکلهای گونا گون صورت می‌گیرد گاه 
به اْکاء سند سابق, ابتداء سند بمدی حذف می‌شود مانند تعلیقهای مرسوم در کافی و گاه به اتکاء مشیخف ذ کر 
شده در آحر کتاب ویا فهرست مستقل» تعلیق صورت می‌گیرد مانند تعلیق در فقیه و تهذیب و استبصار وگاه 
مولف تنها به ذکرنام کسی که مطلب را از کتاب وی اخذ کرده اکتفاء می‌کند بدون اينکه طریق ود راید 


۱14 مجله نورعلم» شمارف نهم» دورف سوم 


امالی مفید دیده نشده است) زیرا در امالی شیخ طوسی بیش از ۲۵ مورد روایت بی واسطه 
شیخ مفید از ابوالطیب دیده نمی‌شود*" و بارها در امالی مفید ازوی روایت شده است و به 
هیچ مورد روایت با واسطه مفید از وی برنخوردم. 

آری 1 اینکه کلمه «سَبّع» در عبارت امالی تصحیف (ِسع» باشد وجود 
دارد از سوی دیگر پیش تر دیدیم و پس آزاين نیز خواهیم‌دید که‌مفیداز کسانیکه قبل از این 
تاریخ وفات کرده‌اند ویا اندکی پس از این تاریخ در گذشته اند, روایت می‌کند. روایت 
درستین گودکی هم چندان غریب نیست وال شیبنی اولین بیماع خود را به سال 
٩‏ درسن ٩‏ سالگی ذکر می‌کند ابوالحسن بن دی احمدبن محتدین عمران در سال 
۵ ۰ب پس از آن متولد شده و اویین سماع وی در سال ۳۱۳ بوده انست بتا یز وی در 
این هنگام حدا کثر ۸ سال داشته است *۲. 


در دوازده سالگی 


د - شیخ مفید در دو جا از املالی ازابرالحلن علی‌بن محتدبن زیر کوفی فُرشی 
به طریق اجازه روایت می‌کند۲۱. 

ابن زییر قرشی از معران و از راویان علی‌بن الحسن بن فضال بوده است۲؟ وی 
در روز دهم ذیقعده سال ۳4۸ دررسن ۹4 سالگی در گذشت۳؟ مفید در این هنگام ۲ 
ساله بوده است. 


کتاب در خر آن ویا درتألیف مستقلی ذکر کند در اینجا باید توخه داشت که در هنگام تعلیق نمی‌توان کلمه 
«حدثْنی» یا «آخبَرنی » ومانند آن را که دلالت بر روایت بی واسطه می‌کند به کار برد بنابراین در عبات 
امالی که کلمه «حدئنا» به کار رفته نمی‌تواند تعلیق رخ داده باشد مگر ای‌نکه گویند اشتباه کرده یا تعد 
خلاف داشته باشد. 

۸- امالی شیخ» اول کتاب جزء اول؛ دوم. چهارمی پنجم ششم. 

٩س‏ تاریخ بغداد ج ۸/۵ 

۰ س تاریخ بغداد ج ۰۷۷/۵ 

۱ - امالی مفید ۲ ۳. 

۲ س مراد از علی بن محتّد قرشی که مفید به وسیله وی ازعلی بن الحسن بن فضال روایت می‌کند ظاهراً 
همین ابن زبیر قرشی است (بنگرید امالی مفید/۱۷, ۳۱و نیز / ۸۸ ومقایسه کنید با نایغ الرواة ص ۰۲۰۳ 
۳۰۵ 

۳ س تاریخ بغداد ج ۸۱/۱۲ رجال شیخ / ۰ فهرست نجاشی اواسط رقم ۷. 


ناگفتههائی ازحیات شیخ عفید ۱:۵ 


درسن ۱٩‏ سالگی 


و ۰ ۰ م2 
هب شیخ مفید در مواضع دیگری تصریح می‌کند که از ابوعلی احمدین محمّد [ین 
جفر] صَوّلی در مسجد بُرائا درسال ۹۳۵۲ و ازعلی بن بلال مهلبی *" و قاضی اين 
۱ ۱ 
حعابی *۲ (متوفی ۳۵۵) هر دو در شعبان ۳۵۳ حدیث شنیده است. 


مفید در این تواریخ حدود ۱٩‏ سال داشته است, 
شیخ صدوق 


و دش ۳ 
و از مشایخ دیگر شیخ مفید: محمدبن علی بن حسین بن موسی بن بابویه 
معروف به شیخ صدوق است» صدوق در برعی از کتابهای خود تصریح می‌کند که در سال 


۲ درمدينة السلام (<بغداد) از برخی ازمحدئین اخذ حدیث کرده است۲۷. 
۰ ۳-2 ِ ۳ 
از طرف دیگر نجاشی در ترجمه صدوق می‌نویسد: «...وجه الطائّفة بخراسان » 
و ۰ ۰ ۶ 3 ات 9 ِ 5 و جه و ِ 
کان ورد بغداد سنة خمس وخحمسین وثلا مان و سَمع منه شیوخ الطائفة و هوحاث 
السن »۳۸ 
ِ -_ ۳ 
با توخه به این دو کلام برخی کفته‌آند که صدوق دوبار به بغداد وارد شده است و 
۰ مّ 5 2 
حول وی در حدود سال ۶ به مکه رفته است برخحی به جزم یا به احتمال کفته‌اند که 
۳ ۳ 
وی در با زگشت از مکه وارد بغداد شده است*. 
ولی محقق تشتری می‌فرماید: ننوشته اند که صدوق دوبار به بغداد وارد شده و 
6 - امالی مفید ص ۱۹۵. ولی شیخ طوسی در فهرست (رقم ۸۵) تاریخ قدوم ابوعلی صَوّلی را به بفداد در 
سال ۳۵۳ دانسته است خطیب در تاریخ بخداد ج 4۰۸/4 وی را ترجمه کرده می‌نویسد: در آخر عمر در اهواز 
ساکن شد و گمان دارم که در آنجا در گذشت. 
۵ - امالی مفید ص ۱۰۱. وی ابوالحسن علی بن پلال بن معاوية بن احمد مهلبی دی شً 


بصره بوده (نجاشی رقم ۰۱۳5 ۰)5٩۰‏ اين حاشرواین نوح نیز از وی روایت می‌کتند, 


خ طاثفه امامیه در 


45 - امالی مفید آخر 4٩‏ قاضی اين جعابی ابوبکر محقدبن عمرین محمّد تمیمی از مفاظ نادر روزگارو 
شا گرد ابن ده حافظ نامی (م۳۳۲) بوده است (رجال نجاشی رقم ۱۰۵۵. تاریخ بفداد ج ۲۹/۳. فهرست 
شیخ رقم ٩6۱‏ و مقایسه کنید با فهرست شیخ رقم 4۹6 فهرست ابن ندیم ص ۷ ۲). 

۷ - عیون اخبار الرضا» ج ۱ باب «ح ۲۹ 

6۸ - رجال نحاشی, رقم 4٩‏ ۰۱۰ 

٩‏ - مقدمه معانی الاخبار: عبدالرحیم ربانی شیرازی, مکتب؛ٌ صدوق, تهران, ۱۳۷۹/ص ۲۲. مقدمه کتاب 
من لابحضره الفقیه, سید حسن موسوی خجرسان, دارالکتب الاسلامیه؛ نحف: ۱۳۷۷ /صفحذ «(ص». 


۱2۹ مجله نوم شمارة هم دورف سوم 


ظاهر تعبیر نجاشی این است که صدوق در سال ۳۵۵ برای اولین بار به بغداد وارد شده 
است, بتابراین نحاشی اشتباه کرده است "۵ 

با توخه به این کلام جون صدوق در سال ۳۵4 در کوفه بوده و در همین سال در 
با زگشت از سفر حج در «فیّد» و «همدان» بوده و ظاهراً وی سا کن بعداد نبوده همجنانکه 
از کلام نجاشی برمی‌آید "* بنابراین روایت مفید از صدوق باید پیش از سال ۳۵6 رخ داده 
باشد مفید در این تاریخ بیش از ۱۸ سال نداشته است. 

البته اینها همه مبنی بر پذیرش کلام محقق تستری است ولی پذیرش کلام ایشان 
مشکل است زیرا ازعبارت نجاشی تنها بر می‌اید که سال ۳۵۵ اولین سالی است که 
صدوق به بغداد آمده در حالی که مشایخ طاثفه از وی اخذ حدیث کرده‌اند» و از آن 
استفاده نمی‌شود که قبل ارآن اصلاً سفری به بغداد نکرده است» آری اگر سفری نموده 
باشد در آن سفر بزرگان شیعه از وی اخذ حدیث نکرده‌اند. اما این استدلال که «چون 
دوبار ورود صدوق به بخداد را ننوشته‌اند پنن این مطلب نادرست است» صحیح به نظر 
نمی‌رسد زیرا در اصول رجالی‌شیبلی 4بیتأبُراجمال و اشاره بوده به تفصیل شرح حال 
شخصیات نمی‌پردازند زیرا موضوع این کتابهتا جیز دیگری است در مورد شیخ صدوق نیز 
شیخ طوسی وابوالحسین نجاشی تنها دزاس سطر فضل وافر و مقام علمی منیع وی را 
ستوده اند و سپس به تفصیل کتب وی را - که موضوع کتاب آنهاست سنام برده اند 
ترجمه صدوق در رجال شیخ از اين هم موجزتر است در هیچ یک از این کتابها از سفرهای 
صدوق به مشهد, نیشابوب استرآباد جرحان, مَرورود, مکه کوفی فیّد. همدان, دیار 
ماقرا صشی اور شیرفن لعام گرایش میت داوانت ریز 
لابلای کتب صدوق به اين مسافرتها پی برده‌اند"*, 

ذکر ورود صدوق به بغداد در رجال نجاشی هم در ظاهر مقدم؛ ذکر این فضیلت 
استثنائی بوده که درحالی که‌وی‌سنی به نسست کم داشت شیوخ طاثفه از وی حدیث 


۰ - قاموس الرجال ج ۰۲۸۱/۸ 

۱ - خصوصاً با توجه به‌کلمه «کاأن ور3»؛ البته خطیب بخدادی در ترجمةٌ صدوق در تاريخ بغداد ج ۸٩/۲‏ 
می‌نویسد: «ترّل بغداد وحدّت بها عن ابیه», ظاهر کلمه «نرلّ» اقامت لااقل طولاتی را در بغداد می‌رساند ولی 
از این مطلب در کتابهای شیعی اثری دیده نمی‌شود. 

۳ - مقدمهٌ معانی الاخبار/ ۲۰ تا ۲۵. مقدمهٌ فقیی از صفحه «س» تا «ق». 


نا گفته هائی از حیات شیخ مفید ۱:۷ 


شنیدند۳* از این گذشته اگربنا بر تخطلهة نجاشی باشد چرا اصل ورود صدوق به بغداد در 
سال ۳۵۵ تخطنه می‌گردد و اينکه این سفر اقلین سفر صدوق به بغداد بوده مسلّم پنداشته 
می‌شود ممکن است بگوئیم که صدوق در سال ۳۵۲ به بغداد امده و نحاشی از آن سفر 
بی خبر بوده است وبار دیگری که به سال ۳۵۵ به بغداد وارد شده نجاشی آن را اّلین سفر 
صدوق پنداشته است. 

ازمجموع آنچه گذشت درمی‌يابيم که نمی‌توان به جزم تاریخ علم آموزی مفیددرنزد 
صدوق را تعیین نمود » ولی با توجه به اينکه مفید در حدود سال ۳۵۵ و پیش ازآن که 
صدوق به بغداد سفر کرده در نزد بزرگان علماء, دانش می‌آموخته است نمی‌بایست‌تاریخ 
شا گردی وی در نزد صدوق از اين تواریخ عقب‌تر باشد. 
شریف ابومحمّد حسن بن حمزه 

زس یکی دیگر از اساتید شیخ مفید: شریف ابومحمّد حسن بن حمزه علوی ظبری 
معروف به مَرعش يا مرْعَشی است که‌هفیذ از وی با احترام بسیاریاد می‌کند؟* نجاشی 
می‌نویسد که وی به بخداد قدم نهاد و شیوخ ما وی زا در سال ۳۵٩‏ ملاقات کردند سپس 
کتابهای وی را نام برده, می‌نویسد که شَیخ ما آبوعبدانه (یعنی شیخ مفید) و همه مشاییخ 
ماآنها را روایت کردند*" شیخ در فهِرست ئیتارین غلاقات را همین سال ضبط کرده 
است*٩‏ اما رجال شیخ - که پساز فهرست و قبل از رجال نجاشی تألیف شده "۵ -. سال 


۵۳ - مکی از صدوق روایت می‌کند (رجال شیخ/ 4۹۵) وی سالها از صدوق بزرگتر است زیر از ابوعلی 
احمدبن ادریس اشعری متوفی سنه ۳۰5 (حدود ولادت صدوق) احادیشی شنیده است (رجال شیخ /444) 
ظاهرً یکی از مشایخ طاثفه که در این سفر صدوق به بغداد از وی حدیث شنیدهاندتلَمْکیری است. بنابراین 
اعتراض نگارنده به مولف اعلام المکاسب در این باره کاملاٌ بی جاست (ر. ک نور علم دوره دوم شماره 
نهم /۱۱ رقم ۰)۲۸ 

6 - مفید ازوی با کنبه و لقب شریف زاهد ویا شریف صالح نام می‌برد (امالی مفید ص ۸: ۰۱۲ ۲۵۳) 
۷ و ۳۲۸) برای تکمیل بحث به مقالذ ابوالعباس نحاشی و عصر وی نور علم» دوره اّل, شماره ۱۱ حاشية 
ص ۲۳ تا ۲ مراجعه شود. 

۵ - رجال نحاشی رقم ۰۱۵۰ 

7 فهرست شیخ رقم ۰۱۸6 

۷ - در وجال شیخ بارها به فهرست ارجاع داده شده است. نجاشی نیز از هر دو کتاب فهرست و رجال شیخ 


درترجمه شیخ نام برده است, 


۱:۸ مجله نورعلم» شمارف نهم؛ دورف سوم 


۳ 3 ۰ 2 تَ 
۶6 را سال سماع و روایتِ شیخ مفید و دیگر مشایخ از حسن‌بن محمدین حمزه دائسته 
2۸ 
است . 


بنابراین شیخ مفید در هنگام روایت از این محتث جلیل ۱۸ یا ۲۰ سال داشته 


جعفرین قولویه قمی 

ح یکی از مشایخ مهم شیخ مفید جعفرین محتدبن قولویه دانشمند معروف و 
فقیه ومحداث برجستة امامی م است نجاشی در ترجمه وی می‌نویسد: علیه قرآشیخنا 
ابوعبداله الفقه و منه حمّل... (رقم ۰)۳۱۸ بروی شبخ ما ابوعبدالله [مفید] فقه خواند و از 
وی بار علم بر دوش کشید.... ظهور بدوی‌این عبارت این است که یگانه استاد مفید در 
فقه ابن قولویه بوده است. ولی ظهور این عبارت درحصر چندان قوی نیست ولی به هر حال 
از این کلام برمی‌آید که استاد عمده مفید دوفقه ابن قولویه بوده است و علی الفاعده 
می‌بایست وی در اوائل دوران تحصیل خود بدین ام ر/(شتخال داشته باشد. 

از سوی دیگر نمی‌دانیم که ابن قولویه دراچه سالی در بفداد ساکن شده ِ 
می‌دانيم که وی از محمدین هماخ (سکافی (۳۳۹۸) عالم بزرگ بغدادی روایت می‌کند 
و از داستان خرایج راوندی در می‌يابيم که وی در سال ۳۳۹ به قصد سفر حج وارد بغداد 
شده ولی در این شهر سخت بیمار گشته است * ممکن است ابن قولویه ازاين سال در 


بغداد مانده باشد. 
ابن داود قمی 


ظ - از اساتید مهم مفید فقیه پررحافظه و توانا و محدّث بزرگ ابن داود قمی 


3 ی 2 ‌ ۳-2 
(۳2۸۸) می‌باشد محمّدبن احمدین داود در قم‌زاده شد, پس از مرگ پدرش دایی وی 


سلامةبن محمّد آررنی (۳۳۹۸) او را به بغداد کوچانید وی از ابن عفد کوفی (م ۳۳۲ 
۸ - رجال شیخ / ۵ این عبارت از نسخ بسیار معتبری از رجال شیخ حکایت شده است و ما آن را از مصوّر: 
نسخه محمّدین سراهنگ حکایت می‌کنيم پایان کتابت بت این نسخه ۲۱ رجب ۵۳۳ می‌باشد. 


4 - کامل الزیارات, مطبعه مرتضویه نجف؛: ۰۱۲۲/۱۳۵۹ ۰۱۳۷ ۰۱۷۳ ۰۱۸۲ ۱۸5 و ۰۲۵۰ امالی منید | 
۱ و۳۰۰ 


۰ س به مقاله نقد و بررسی اعلام المکاسب, نور علم» دوره دوم شماره٩۱ص‏ ۷ مراجعه شود. 


نا گفته‌هائی ازحیات شیخ مفید ۱:۹ 


که سه بار از جمله در آخرعمربه بغداد قدم نهاد! " واحمدبن محمدین عمّار کوفی 
(م ۲)۳6۰" و از مشایخ بغدادی چون محمّدین همّام اسکافی (م۳۳۹) حدیث شنید ۳*. 

این داود یا سَلامه در سال ۳۳۳ به شام رفت و سپس به بخداد با زگشت و در آنجا 
درگذشت و در مقابر فریش مدفون گردید؟* دقیقاً معلوم نیست که ابن داود در جه تاریخی 
در بغداد بوده است و بعید نیست که مفید در حوانی از وی اخذ حدیث کرده باشد. 

بار دیگر پس از این درباره شا گردی مفید درنزد ابن قولویه و ابن داود سخن 

شیخ مفید از اساتید بی‌شمار دیگری اخذ حدیث نموده که تاریخ آن دردست 


نیست 


۳ نی 

معرفی امجمالی دانشمندان ذ کرشده درمقدمه: 

۱ - ابونصرفارابی : محمدبن محمدین طرغان (۳۳۹-۲۰۰) فیلسوف بزرگ 
اسبلامی علقب به معلم ثانی, مولف آراء اهل مدین فاضله و آنغراض «مابعده الطبیعه» 
ارسطو, 

۲ - ابوعلی مشکویه : احمدین محمّدین یعقوب (قبل از 1۲۱-۳۳۰) فیلسوف و 
مورخ: خزانه‌دار کتابخانة ابن عمید وعضدالذوله, مولف طهارة الأعراق در علم اخلاق و 
تحارب الامم در تاریخ. 

۳- ابوعلی سینا: حسین‌بن عبدالله بن سینا (۳۷۰--4۲۸) فیلسوف و طبیب 
نامون مولف شفاء و اشارات درحکمت, قانون در طب. 

6 - ابوالوفاء بورجانی : محشّدبن محمّدین یحیی (۳۸۸۰-۳۲۸) ریاضی دان و 
منجم» مولف تفسیر کتاب الخوارزمی در جبر و مقابله, و «کامل» در حرکات ستارگان. 
۵- ابن هیشم: [محتدین] الحسن بن هیشم (۳۵4 - حدود 4۳۰) بزرگترین 


۱ - تهذیب دارا لکتب الاسلامیه,تهران ۰ جح ۰۵۳ ۰۱۲۱ ۱۵ تاریخ بغداد ۰۱۹/۵ 

۲ - نهذیب ج ٩ح‏ ۵۲ فهرست شیخ رقم ۰۷۸ 

۳ تهذیب ج 3 ۸۷ ۷۱ ۷۵ ۷ ۱۳۹۵۱۲۹ و ۱5۲ و بنگرید معجم رجال الحدیت ج ۱٩‏ 
ذیل عنوان محمّدین احمدین داود. 

۶ رجال نجاشی رفم ۰۱۰4۵ ۵۱4 لازم به ذکر است که عبارت نجاشی در اینجا مبهم بوده» مرجم ضمایر 
به درستی روشن نیست علّت تردید ما در اینکه ابن داود به شام رفته یا سلامه, نیز همین امر است. 

۵ - بنگرید مقدمة تهذیب /۱۱. مقدمه امالی مفید/۹. 


۱۵۰ مجله نورعلم: شمار نهم» دورف سوم 


طبیعی دان قرون وسطی. مخترع عدسی محذب و ذره‌بین مولف کتابهای المناظ کيفية 
الاظلال المرآیا المْحْره».... 

نك بوریحان پیرونی : محمدین احمد خوارزمی (۳1۲--881۰)» ریاضی دان» 
منجم» تاریخ‌نگار و فیلسوف طبیعی مولف «آثار الباقیه» در تاریخ و «تفهیم» در علم 
نجوم و «قانون مسعودی» در هیئت و جغرافیا. 

۷ عبدالرحمن صوفی : ابوالحسن عبدالرحمن بن عُمَربن سَهل (۲۷۹-۲۹۱) 
ستاره شناس نامی در بار عضدالدوله, موف صورالکوا کب و رساله ای در عمل اسطولاب . 


۸ - سخزی: احمدین محمّدین عبدالحلیل ابوسعید سخزی ( . - زنده در حدود 
۳۰ ریاضی دان و ستاره شناس معاصر عضدالدولً دیلمی در شیران موف جامع شاهی و 
صد یاب , 


٩‏ س مَجوسی اهوازی: علی ببن عباس ( . - حدود ۰)بزرگترین طبیب عالم 
اسلامی پس از زکریای رازی؛ طبیب مخصوِمن عضدالدولی مولف کامل الصناعة موسوم به 
طب یکی . ۱ 

۰ - ابوالقاسم ژهراوی: خلف‌ین عباسن فرب اندلسی ( - 4۳۷) پزشک و 
طبیعی دان و جراح اسلامی. موف التصریف مین عَجزعن التألیف در طب و جراحی و 
«مقالة فی عمل الید». 

۱- ابوالفرج اصفهانی : علی‌بن حسین المَروانی (۳۵۹۰-۲۸۶4) ادیب 
تاریخ‌نگاس مولف اغانی و مقاتل الطالبیین. ۲ 

۲- ابید له مّزبانی : محمدین عمران (۲۹۷- ۳۸4) تاریخ دان و روایتگر 
ادب و حدیث, مولف مفصل درعلم بیان و معجم الشعراء و موشح. 

۳ س ابوسعید سیرافی : حسن بن عبداث بن بان (۲۸6 - ۳۹۸) معروف به 
قاضی» نحوی, لفوی, شارح کتاب سیبویه و مقصورة ابن دُرَیّد. 

4 این خالویه: حسین ین احمدین خالویه همدانی  (‏ --۳۷۰یا ۳۷۱) 
نحوی, لغوی, شاعر, معرزدر نزدحمدانیان, مولف کتاب الا ل و ««لیس »في کلام العرب و شارح 
مقصوره ابن دُرَْد. 


۵- ابوعلی فارسی : حسن‌بن احمدین عبدالغفار (۳۷۷۰-۳۰۷) عالم نحو 
عربی؛ همدم سیف الدوله حفداتی وعضدالدوله مولف ایضاح و تکمله در نحو والحجة در 
قرائت قرآن. 


نا گفته هاثی ازحیات شیخ مفید ۱۱۱ 


۶ ابوالفتح بن جنی :عشماذین جنی (قبل از ۳۰۰- ۳۹۲) دانشمند نحوو 
صرف عربی؛ مولف لمع در نحوو شرح دیوان ابوالیب متتبّی؛ شرح حماسه, الخصائص 
در لغت, المْصَتّف در شرح تصریف مازنی . 

۷ س ابوالطیب متتبی : احدین الحسین جعْفی (۳۰۳--۳۵4) شاعر پر حافظهً 
حکیم که بسیاری از اشعار وی ضرب المثل گردیده است. 

۸ - ابوبکر خوارزمی : محمّدین عباس (۳۲۳- ۳۸۳) ادیب, شاعرء لفوی و 
نویسنده عرب» صاحب رسائل. 

۳٩۰ -۳۲۹( س ابن فارس همَدانی : احمدین فارس بن زکریا قزوینی رازی‎ ٩ 
يا ۳۹۵) لغوی و ادیب عرب موّلف مقایبس اللفة, مجمل و صاحبی هر سه در لغت.‎ 

۲۰ بدیع الزمان همدانی : ابوالفضل احمدبن الحسین بن یحیی (۳۹۸-۳۵۸) 
ادیب و نویسنده و شاعر» صاحب مقامات و رسائل. 

۱ شریف رضی : محتدین شین موسوی (۳۵۹- 4۰۹) ادیب و شاعر بزرگ 
و نقیب علویان, جامع نهج البلاغه و مولف حقائق/التلزیل. 

۲ - ابن نباته: عبدالرحیم تقد اساعیل بن ثباته فارقی لَخُمی  (‏ - 
6 ۷) خطیب بی مان حلب» برانگیزندة سیف الدوله برگنترش جهاد با رومیان. 

۹ ابن حجاج: حسین بن احمد نیلی بفدادی  (‏ --۳۹۱) شاعر بذله گوو 
مبتکر شیوه شعر هزل آمیز. 

6 ابوالفضل ین غمید: محمّدبن الحسین القمی (قبل از ۳۰۰--۳۹۰) کاتب 
واستاد بلاغت وزیر سیاستمدار رکن الدولة بویهی : مولف مجنی رسائل. 

۵ صاحب ین عبّاد: اسماعیل بن عبّاد طالقانی کافی الکفاة (۳۲۰- ۳۸۵) 
وزیر ادیب و سیاستمدار موید الدوله وفخرالدوله‌دیلمی مولف عنوان‌المعارف و ذکر 
الخلائف, ‏ الکشف عّ مساوی شعر المتنبی» المحیط در لفت. 

ابوفراس حمدانی : حارث بن سعیدبن حمدان(- ‏ مقتول در ۳۵۷) امیر وقائد 
شجاع و شاعر پر احساس, پسر عموی سیف | لدولاٌ حشدانی . 

۷ ابن بوّاب: ابوالحسن علی بن هلال ( .۰ - 4۱۳). کاتب و خوشنویس 


بزرگ قرن چهارم. آشنای به ادب. 


۱۵۲ مجله نورهلم» شمارف نهم» دور سوم 


